عنوان: سرزمین سبز زمستان 
نویسنده: آرنیک (ستاره آریایی) 
نوشته شده در تاریخ: ۱۰مهر ۱۸-۱4۰۱ مهر ۱۰۱ 
تاریخ انتشار: نوروز ۱4۰۲ 
تمامی حقوق مادی و معنوی اين اثر برای نویسنده» محفوظ میباشند, 


این داستان و محل وقو عآن و شخصیت هاش تخیلی بوده» اما بر اساس الگوهای تاریخی و جغرافیایی به تحریر د رآمده 
است؛ ه رگونه تشابه نام بطور اتفاقی است ‏ 
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بخش اول: 


پینار: «پدر بزرگ آردوان» وقتی از بالای این کوه به دهکده ی سبز زمستان 
نگاه میکنم» دلم برای مردمانش میسوزد». 

اردوان:«آری پینار کوچک من؛ اوضاع اسفناک اهالی آن دهکده واقً ناراحت 
کننده و سوزناک است». 


پینار:« آیا هميشه آنجا اینطوری بوده؟ ما در اين کو هستان» زندگی خوب و 
سالمی داریم؛ هوا خوب است و آب کافی وجود دارده باران میأید و همه چیز 
عالی است؛ پس چرا پایین کوه در آن دشت های دوردست تا این حد خشعی و 
بی آبی وجود دارد؟» 

اردوان: «دخترکم» به خوبی یادم هست زمانی که همسن تو بودم چقدر آن دشت 
سرسبز بود. چقدر درختان بلند در آنجا وجود داشتند که اکثریت آنها را درختان 
هميشه سبز تشکیل میداد». 


پینار:«پس از همین رو است که به آنجا میگوییم سرزمین سبز زمستان». 


اردوان: «درسته عزیزم؛ گله های بزرگی از اسب ها در آن سرزمین زندگی 
میکردند و در طرف جنوب غربی دریاچه دهکده وجود داشت. تنها چیزی که 
هنوز هم هست همان دهکده است و مردمان پوسیده اش!» 

پینار:«ر پس چرا دریاچه را نمیبینم؟» 

اردوان:« آن گودال بزرگ و عمیق را میبینی؟ آنجا دریاچه ای پر از آب بود 
که حالا تبدیل شده به محل بازی های وحشیانه و خشونت آمیز که جوانان 
بسیاری را قربانی کرده و اسباب وقت گذراني الچین (حاکم دهکده) را فراهم 


آورده است». 


پینار: «حخب چه شد که به شکل امروزی اش در آمد؟» 


اردوان:«از زمان های دور عده ای به دهکده و اهالی آن نفوذ کرده و درحال 
گمراه کردن مردمان آنجا بودند؛ خانواده های زیادی به مرور سبک زندگی 
شان الوده به خون و آتش شد. انها خشن و بی رحم شدند» البته عده بسیار کمی 
از قبل تر نیز اینطور بودند؛ آرامشی که در آن سرزمین موج میزد تبدیل شد به 
جرم و جنایت. گمراه شدگان دچار بیماری های جسمی و روانی متعددی شده 
بودند و به طرز سرطان گونه ای فرندآوری کرده و زیاد میشدند. زندگی را 
برای خود به عذاب تبدیل کرده و شروع کردند به تخریب هرچه بیشتر 
طبیعت». 


پینار: «آب دریاچه چطور؟ آیا غول ها آن راسر کشیدند؟» 


اردوان لبخند زد و آهی کشید» به خورشید نگاه کرد و گفت:«به آن هم میرسیم. 
ساکنان دهکده دچار خرافات شدند» پرستش را آغاز کردند و زمان زیادی 
نگذشت که آنها آزادی را از خود گرفتند؛ فردی از خارج دهکده وارد شد و آن 
زمان که مردم درگیری های داخلی داشتند» آن شخص خود را یک قهرمان 
معرفی کرد که قصد دارد به مردم کمک کند و گفت که خوشبختی مردم دهکده 
وابسته به اعتماد به اوست». 


پینار: «چه خوب که یک قهرمان وارد داستان شد؛ صبر کن! پس چرا اوضاع 
خوب نشد و درحال حاضر آن دهکده سرسبز و پرآب نیست؟!» 


اردوان به پینار نگاه کرد و گفت:«آن شخص یک قهرمان تقلبی بود» او از 
طرف همان هایی آمده بود که آرامش افراد دهکده را با گمراهی بر هم زده 
بودند؛ قهرمان قلابی» افرادی را بعنوان بار هایش جمع کرد و با کمک انها 
شروع کرد به مبارزه با سردسته ی گروه های بوجود آمده در دهکده؛ او در 
تمام سرزمین قدرتش را به نمایش گذاشت و تعداد یارانش بیشتر و بیشتر شد؛ 
طولی نکشید که سرزمین را فتح کرد البته‌با کمک افرادش. بنابراین تقریبا 
تمام جمعیت آن دهکده ی بزرگ شروع کردند به تشویق کردن او و ساختن 
کاخی در مرکز دهکده برای اوء آن شخص خودش را الچین معرفی کرد و 
تبدیل شد به حاکم سرزمین سبز زمستان». 

۳ 


پینار: «رحالا فهمیدم پس الچین به دنبال قدرت و حاکمیت بود!» 

اردوان: «درسته دخترم» و این قدرت و جایگاه حاکمیت را خود مردم ناآگاه به 
او دادند؛ مردمی که با دستان خودشان آزادی را قربانی کرده با خیال اینکه 
وجود الچین باعث میشود تا خوشبخت ترین مردمان باشند!» 

پینار: «پدربزرگ» فکر کنم بهتر باشد برگردیم». 

اردوان: «درسته عزیزم. برگردیم به خانه». 


اردوان و پینار حرکت کردند به سوی کلبه ی چوبی شان که در همان کوه واقع 
بود» آنها به کلبه رسیدند. ناهیرا که زنی جوان بود در اطراف کلبه قدم میزد» 
پینار از دور با صدای بلند گفت: «مادر» ما برگشتیم». 


ناهیرا صدای دخترش را شنید و به طرفش رفت. 

پینار از مادرش ناهیرا پرسید: «پدر کجاست؟» 

ناهیرا پاسخ داد: «به جنگل پایین کوه رفته» طرف درّه و رودخانه». 

اردوان گفت: «پس من به آنجا میروم» با لیپرا کار دارم». 

پینار: «صبر کن» من هم میخواهم بیایم آنجا پیش پدرم لیبرا». 

اردوان و توه اش حرکت کردند به پایین کوه به سمت شمال» از وسط جنگلی با 
انبوه درختان عمدتاً گردو و بلوط و چنار و سدار؛ حرکت کردند تا رسیدند به 
یک درخت بید بسیار بزرگ و قدیمی که به سمت راست مایل شده بود و 

اطر افش بر روی زمین» حلقه ای از قارچ ها رشد کرده بودند؛ آواز پرندگان 
گوش را نوازش میداد. پینار و پدربزرگش در آن نقطه به طرف چپ رفتند و 
آرام آرام به پایین دره رسیدند» رودخانه ای پر از آب‌در پایین دره جریان 
داشت» هردوی آنها کمی آب نوشیده و از کنار رودخانه حرکت کردند به سست 
پایین رود تا بالاخره به لیبرا رسیدند. 


لیبرا در برکه ای که از همان رود پر میشد ایستاده بود که با دیدن پینار و 
اردوان دست تکان داد و درود فرستاد؛ پینار ذوید و لباسش را درآورد و 
انداخت روی زمین» سپس رفت داخل آب تا شنا کند. 


اردوان که حوصله ی خیس شدن نداشت در بیرون از آب نشست بر روی 
زمین و گفت:«پینار» آیا میخواهی ادامه ی ماجرای دهکده را تعریف کنم؟» 


لیبرا: «رکدام دهکده؟ .. آها متوجه شدم!» 


پینار که شنا میکرد بر روی آب ثابت شد و سری تکان داد و گفت: «حتما! بله 
تعریف کن». 


اردوان: «در زمانی که مردمان دهکده یک کاخ واقع بر مرکز دهکده بر ای 
الچین میساختند» او از افرادش ارتشی بزرگ ساخت و آنها را بصورت گروه 
بندی شده در نقاط مختلفی مستقر کرد؛ بالاخره کاخ او ساخته شد و او با تعدادی 
خدمتکار تمام وقت در کاخ ساکن شد. مردم دهکده دارایی های خود را صرف 
ساختن کاخ و تامین وسایل مجلل داخلش کرده بودند و حالا قدرت اقتصادی 
کمتری داشتند» دارايي آنها کم شده بود و در آن موقع الچین چیز جدیدی را به 
میان آورد که "پول" نام داشت؛ تا قبل از آن مردم دهکده به رایگان هر کالا و 
خدماتی را داشتند و مانند یک خانواده بودند اما دیگر خبری از اتحاد و همدلی 
نبود. مدتی گذشت و مردم فقیر و گرسنه از اوضاع ناراحت شدند» پس الچین 
شروع کرد به اخاذی به نام "مالیات" تا ارتش خود را تجهیز و به روستاها و 
سرزمین های اطراف حمله کند» تا بتواند دارایی های آنها را در جنگ دزدیده 
و به غنیمت بگیرد و به‌مردم خودش بدهد». 


اردوان ادامه داد: «تعدادی گشته شدند و تعدادی مجروح) مقداری از اموال 
دزدی به خزانه ی حاکم رفت و مقداری هم به مردم داده شد. البته فقط به 
خانواده هایی که در جنگ شرکت يا به نوعی از جنگ حمایت کردند. دور از 
انتظار نبود که حملات افراد الچین بی پاسخ نماندند و مدتی بعد دهکده مورد 
حمله قرار گرفت». 


پینار: «شما در آن زمان چه کردید؟» 


اردوان:«من و خانواده ام به همراه چند خانواده ی دیگر که صلح جو و در راه 
راست بودیم» وسایل خود را جمع کرده و خانه و دهکده را ترک کردیم تا به 
این منطقه ی کو هستانی که از آنجا دور است بیاییم؛ اینجا را پیدا کردیم و 
همینجا ساکن شدیم تا به الان». 


پینار: «و دهکده؟...» 


اردوان: «دهکده» مردمش جنگیدند و دچار ضرر‌های جانی و مالی بسیاری 
شدند حالا الچین بهانه ی خوبی داشت برای ساختن دبوار و ی در اطرافب 
دهکده. به بهانه ی تأمین امنیت» افرادی زیادی را به زور بعنوان سرباز به 
خدمت خود در آورد و دیری نگذشت که مالیات های متعددش را برای همه به 
اجبار گذاشت؛ با اين و جود مردم همچنان از الچین طرفداری کرده و پاسدار 
حکومتش بودند. سالها به همین ترتیب گذشتند» با سیاست های درپیش گرفته 
شده ی الچین» دهکده به شهری با جمعیت زیاد و مُطیع تبدیل شد که مردمش به 
جان طبیعت اطراف افتاده و آن منطقه را به صحرایی خشک تبدیل کردند؛ به 
مرور آب رودهایی که به دریاچه میريختند کمتر و کمتر شد تا سالی که گرما 
به اوج خود رسید و تمام رودهای آنجا خشک و مسیر چشمه سار های دور 
دست نیز عوض شد. دریاچه ماند و آبی که از قبل‌در آن بوده» اين آب هم به 
مرور انتقال داده و مصرف شد و همچنین تبخیر شده و به طرز عجیبی در 
بالای دریاچه بر اثر تبخیر آب هاء ابر بسیار بزرگی پدید آمد» ابری بسیار 
بزرگ که بالای دریاچه قرار دارد و بر دهکده و اطر اف دریاچه سایه انداخته 
و مانع رسیدن نور خورشید به آن است. آب دریاچه کاملاً تخیر و تبدیل به ابر 
شده بود. آهای لیبرا! بقیه اش را تو بگو» من کمی استراحت میکنم». 


لیبرا سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و گفت: «خب راستش آن موقع الچین 
شیّاد به مردمانش وعده های وسوسه انگیزی‌درباره ی احداث معدن و ثروتمند 
شدن با فروش مواد معدنی و صادرات آن را داد؛ او به مردم میگفت که زیر 
بستر این دریاچه» مقدار زیادی سنگ های قیمتی و موادی خوابیده که بعنوان 
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مصالح و غیره میتوان به دیگر سرزمین ها فروخت. در حقیقت مقدار زیادی 
از مواد استخراح شده توسط افراد خاصی از سپاهیان الچین با نیروهای سحر و 
جادو بلند شده و به بالای آن ابر عظیم و عجیب میرفتند؛ مردم این کو هستان از 
دور میدیدند که قصری بسیار بزرگ و بلند درحال ساخته شدن بر روی آن به 
ظاهر ابر است! ولی مردم دهکده که در سایه ی زیر ابر در تاریکی بودند 
خبری از ماجرا نداشتند». 


اردوان: «پس به همین ترتیب چند ماه گذشت تا آنکه روزی باد شدیدی از غرب 
آمد و آن ابر با قصر بزرگ و کامل شده اش حرکت کرد و رفت و نور 
خورشید دوباره بر دهکده تابید» مردم به همین مناسبت جشن گرفته و به‌معدن 
کاوی ادامه دادند؛ حدود دویست سال از آن موقع گذشته تا رسیده به حالا». 


آن روز پینار با پدر و پدربزرگش در جنگل تمشک و توت فرنگی جنگلی جمع 
کردند و بعد از کلی تفریح؛ به کلبه ی چوبي کوچکشان بازگشتند. 


ملد زد 


بخش دوم: 
داخل د هکده 


مردم زندگی خوبی نداشتند و اوضاع جالب نبود؛ عده ی زیادی از مردم از 
الچین راضی نبودند و وضعیت با دویست سال پیش فرق کرده بود. معدن که 
در محل دریاچه بود دیگر فلزات و مصالح زیادی نداشت و سرزمین های 


۷ 


اطراف هم راضی به تجارت با آنها نبودند و زمینِ معدن تبدیل شد به استادیوم 
ورزشی گلادیاتور ها. 


مردی درحال صحبت با دوستش در کو چه: «رشنیده ام بخش غربی شهر شلوغ 
شده. متوجه هستی؟» 


دوستش به او گفت: «بله خبر دارم رفیق خودم با برادرش اونجا بود ولی 


دستگیر شد؛ بازداشتگاه دیگر جا ندارد» برای همین در منطقه ی سابق معدن 
در نزدیکی استادیوم یک زندان جدید و بزرگ افتتاح شده». 


دوستش پاسخ داد: «بله میدانم» قرار است تیم های جدیدی از زندانی ها به بازي 
گلادیاتورها اضافه شود؛ من که بی صبر انه منتظرم بلیط‌سری جدید بازی ها 
بیاید تا بخرم برای تماشای بازی» راستی...» آنها رفتند. 


همان موقع‌در قصر فرمانروا الچین: 

کنیز: «بانو جَم دخت» پدرتان دستور فرموده اند که اطلاع دهم امشب در تالار 
شهر جشنی برپاست: فرمانروا دستور دادند تا این خبر را به شما برسانم و 
تشریفات فراهم کنم تا آماده ی جشن بشوید». 


جم دخت که دختر الچین بود پوزخندی زد و پاسخ داد: «نفله تر از تو را نداشتند 
که بفرستند؟|» 


کنیز هم بدون صحبت سرش را پایین انداخت و اظطراب نیز به خجالتش 
اضافه شد. 


» 


آن شب در تالار شهر افراد زیادی از مسئولان دربار و افراد معروف شهر 
جمع شده بودند» سران ارتش و تجٌّار با چند دسته ی دیگر نفرات. 

رقاص ها و نوازندگان سلطنتی به کنار رفتند و الچین وارد شد» بر تخت‌زرین 
خود نشست و شروع کرد به سخنرانی: «امشب در تالار شهر باشکوه ما جمع 
شده ایم تا پس از چند ماه درگیری های مختلف بالاخره در آرامش این پیروزی 


۸ 


را جشن بگیریم» نویسندگانی آورده ایم تا سخنان ما در اين تالار را بنویسند و 
در خیابان ها و کوچه های شهر نصب کرده تا مردم بخوانندو مطلع شوند. اول 
از همه به سردار لایق و شجاعمان تبریک‌میگویم که پس از سه سال جنگ 
پیاپی توانست در چند هفته قبل به این جنگ ها خاتمه دهد و ارتش‌ما پیروز 


میدان نبرد شود». 


در همین حین یکی از فرماندهان درجه پایینتر به همکارش آرام گفت: «یعنی او 
خبر ندارد که دمن هنوز در کیلومترها بیرون از شهر دارد با ما میجنگد؟!» 


الچین ادامه داد: «به لطف رفاهی که با کمک شوراهای محلی ایجاد نموده ایم 
تمام مردم شهر از زندگی خود راضی هستندو در اين مورد حرف دیگری 
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نیست». 


یکی از تاجران به هم صنفی خود آرام گفت: «دقیقاً الان چه گفت؟!» دوست 
تاجرش در گوش او گفت:«من هم میخواستم بگویم که بیشتر از اينکه خرید 
صورت بگیرد» از مغازه ها و غرفه هایم دزدی میشود! اما ساکت باشء جلاد 
جدیدی استخدام شده که شمشیر تیزی دارد». 


الچین: «و اما آخرین تشکر من از پزشک سلطنتی و گروه دانشمندان دربار 
است که در چند ماه اخیر» هنگامی که کل شهر با مریضی واگیردار درست و 
پنجه نرم میکردند» اين افراد از خود گذشته توانستند با آزمایش های زیادی دوا 
را ساخته و مایه کوبی بر علیه مریضی را شروع کنند؛ در اين میان عده ای 
خارجی که به میان ما نفوذ کرده و سالها از طبیب های شهر بودند» ادعاهای 
بی پایه و اساسی درباره ی مایه کوبی داشتند که نام آن را گذاشته بودند 
"افشاگری"» عجیب است!» 


دسیار اول پزشک دربار در گوش دستیار دوم گفت: «جالب شدء راست میگوید 
عوارض مایه کوبی و بیشتر شدن بیماری های متعدد بعد از مایه کوبی بنظرم 
میتو اندهر علتی داشته باشد به جز مایه کوبی» اصلا شایعه است. ما که ندیدیم! 
بله!» 


رئیس کانون وکلا به آرامی به قاضی گفت:«ما زحمات زیادی کشیدیم تا زندان 
بزرگ جدید ساخته شود چرا هیچ تقدیری از ما نمیکند؟» 


قاضی:«ای احمق! نقدیر و تشکر کند بابت اینکه‌جُرم و جنایت و دستگیری ها 
آنقدر زیاد شده که مجبور هستیم زندان ها و دادگستری های بیشتری بسازیم؟» 
الچین بالاخره جام شرابی که در دستش بود را نوشید و گفت:«نویسنده هاء تا 
همینجا کافی است» ادامه اش نوشته نشود؛ آهای سردار! بیا به بالای این سگو 
پیش ما بأیست تا نشان افتخار را بر لباست نصب کنم» تنها مدال اینجاء؛ 
افتخارش برای توست». 


رئیس شهربانی و شوراها و پزشک سلطنتی بهمراه دستیارانش بلند شدند و 
اعتر اض کردند و گفتند: «پس ما چه میشویم؟» 

الچین: «احمق های نادان» مثل اينکه خودتان هم باورتان شده که امنیت شهر 
تامین شده و يا مردم از زندگی راضی هستند و مایه کوبی تاثیر مثبت‌داشته؟! 
مدال افتخار هم میخواهید؟ دیگر نیازی به دلقک دربار نیست» اینجا جمعی از 
دلقک ها را داریم!» 


پزشک سلطنتی:«اما قربان» سردار هم مثل ما فقط تظاهر کرده. پس چرا او را 
تشویق میکنید؟ نکنه فقط بخاطر اینکه‌قرار است با دخترتان "جم دخت" 
ازدواج کند؟» 

الچین: «دلقک اعظم! این چند هفته ی بدون جنگ که از شهر خارج نبودی؟ این 
آرامش را نمیبینی؟ آیا نیرو های‌دشمن در شهر دیده میشوند؟» 

پزشک: «مثل اينکه بهتان نگفته...» 

سردار سریعاً پرید وسط حرف پزشک اعظم و گفت: «قربان اینها حسود هستند 
وگرنه نیروهای‌دشمن نه در شهر بلکه تا چندین کیلومتری شهر هم دیده 
نمیشوند». 


الچین: «خیلی هم عالی؛ خبر بعدی این است که به مناسبت پایان جنگ فردا 
برای شکار به صحراهای بیرون از شهر خواهیم رفت. از این جمع هرکسی 
خواست میتواند بياید» البته‌سردار حضورش از امیست». 

سردار هل شد و دست و پا شکسته گفت: «قربان! هوای بیرون بسیار داغ و 
آفتانن است» بر ای سلامتی اقها مر است! شاید بجایش بهتر باشد بهافتتاحیه 
ی مسابقات گلادیاتور ها بروید؟» 

پزشک سریعاً گفت: «خیر قربان! من پزشک شما و نماینده ی علم هستم» پس 
به شما باید بگویم که مدت زیادی است بیرون نرفته ايد و به شدت نیازمند نور 
خورشید هستید» گرمای هوا نیز در خارج و داخل شهرء چندان تفاوتی ندارد». 
الچین: «رصحیح)؛ به شکار میرویم و این امنیت و پیروزی در جنگ را جشن 
میگیریم». 

سردار که دید اوضاع خراب شده از سکو پایین رفت. مدال را در آورد و در 
دستانش رو به الچین گرفت» زانو زد و با پیشانی عرق کرده از استرس 

گفت: «قربان» ای قدرتمند و دانا و توانا! بنده ی حقیر موفق شدم ارتش را 
هدایت کنم تا دشمنان را از شهر خارج کنند» اما هنوز مقدار کمی از نیروهای 
دشمن در فاصله ی دور از شهر در صحرا مشغول مبارزه با سربازان ما 
هستند». 

الچین تعجب کرد» از عصبانیت چشمانش قرمز شدند و داد زد: «رجشن تمام شد» 
همگی بیرون!» 


> ملد 
فردای آن روز در افتتاحیه ی فصل تابستانه ی مسابقات گلادیاتور ها: 


حاکم الچین در جایگاه مخصوص خود نشسته بود و به مرد جوانی که با غولی 
مبارزه میکند نگاه میکرد» در آخر آن جوان زیر پای مبارز غول پیکر له شد و 


جان داد» تماشاچیان همگی سوت و هورا کشیدند. گروه سرود سلطنتی به وسط 
میدان مبارزه رفت و شروع کرد به خواندن سرود ملّی. 

در میانه ی سرود بودند که صدای بلندی از بیرون استادیوم آمد و باعث شد 
گروه سرود سلطنتی ادامه ندهد و توجه همه به صدای بیرون جلب شود؛ 
صدای فریاد تعداد زیادی از افراد بود که هر لحظه نزدیکتر و بیشتر میشد» در 
یک آن تعداد زیادی سرباز جنگی از بالای دیوار های اطراف استادیوم ریختند 
داخل و یورش آوردند. 


محافظان الچین فریاد زدند: «نیرو های دشمن!» سپس الچین را به سر عت از 
درب خروجی پشت سرش که مخصوص خانواده ی سلطنتی بود خارج کرده و 
نجات دادند. 


تعداد زیادی از درباریان موفق به فرار شدند» اندک افرادی از تماشاچیان عادی 
هم توانستند همراه درباریان خارج شوند؛ اما بقیه ی افراد ماندند در آنجا و به 

محاصره ی سربازان دشمن درآمدند» باهم جنگیده و بسیاری کشته شدند» افراد 
زنده هم آنقدر مجروح شدند که خود را به‌مردن زدند تا در امان بمانند! 


در نهایت تعداد زیادی از نیروهای دشمن جان سالم به در بردند و با سرعت 
رفتند به طرف تونل بزرگ خروجی که به داخل شهر میرسید اما وقتی همگی 
به داخل تونل بزرگ رسیدند» درب های تونل توسط نیروهای امنیتی شهر بسته 
شدند» سپس از لای دروازه ها بمب های دودزا به داخل پرتاب شدند که 

گاز های سمی سبز رنگی از آنها پخش میشد؛ طولی نکشید که سربازان مسموم 
شده و بر زمین افتادند. 


آن نیرو های دشمن توانسته بودند به شهر نزدیکتر شوند و به استادیوم حمله 
کنند چون از طرفی در خارج از شهر قرار دارد و از طرفی دیگر تونلی دارد 
که استادیوم را به داخل شهر و پشت دروازه های شهر وصل میکند. 
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بخش سوم: 


شب پُرستاره ای بود» پینار برر روی چمنزار دراز کشیده بود و آسمان را 
تماشا میکرد؛ صدای پایی را از دور شنید» پس بلند شد و به دوردست نگاه 
کرد مردی جوان و هیکلی از دور به طرف او و خانه شان میأمد» پینار صبر 
کرد تا مرد برسد» سپس درود فرستاد و پرسید که او کیست؟ مرد خودش را 
"نیوان" معرفی کرد؛ پینار از او دعوت کرد تا به کلبه ی آنها بیاید» نیوان هم با 
خوشحالی قبول کرد و پشت سر پینار وارد کلبه شد. 


پینار دست مرد را گرفت و وقتی داخل شدند به پدر و مادر و پدربزرگش با 
خوشرویی گفت:«این آقا نیوان هست. میهمان ما». 

نیوان خندید و گفت:«بله من نیوان هستند» چند روزی میشود که به اين 
سرزمین کو هستاني زیبا رسیده ام و آمشب رسیدم به خانه ی شماء فکر 
نمیکردم اینجا در بالای کوه.» کلبه ای و جود داشته باشد». 


لیبرا یک پیاله آب و یک سیب بزرگ برای نیوان اورد و به او گفت: «احتمالا 
باید تشنه و گرسنه باشی» درسته؟» 


نیوان تشکر کرد و پیاله و سیب را از او گرفت. 


نیوان به سرعت آب را نوشید و سیب را خورد و گفت: «بچه که بودم» خانواده 
ی خوبی نداشتم» اما هر روز به جنگل میرفتم و بازی میکردم و در جنگل با 
موجوداتی مهربان دوست شدم؛ خرس پیر» خرگوش هاء میمون هاء پری های 
درختان و غیره و غیره» یادش بخیر...؛رسیدم به حدود شانزده سالگی که خود 
را آماده ی شروع سفری طولانی دیدم» خانه‌و جنگل اطرافش را ترک کردم و 
شروع کردم به حرکت تا بینهایت؛ از کوه ها و جنگل ها و دشت ها و بیابان ها 


۱۳ 


و دریاها گذر کرده ام» دهکده های زیبا با مردمان مهربان» سرزمین های فقیر 
و گاهاً با افراد شرور که مدت ها در آن سرزمین ها ساکن شده و به مردمانش 

کمک میکردم تا تغییراتی را ایجاد نمایند؛ شاید حدوداً هفتاد سال به همین‌منوال 
گذشته باشد». 


مادر پینار: «سرگذشت زیبایی داری. آیا اتفاقی به اینجا رسیدی يا خبری بهت 
رسیده؟» 


نیوان: «من مثل باد هستم» بی خبر به هرجا میروم و وقتی برسم متوجه میشوم 
چه خبر است. مثلاً اینجا رسیدم و حس و انرژی ای مرا هدایت کرد تا دیدم چند 
کلبه بالای کوه هستند؛ هیچ وقت ساکن دائم جایی نمیشوم و جهانگردی را پيشه 
کرده ام». 

پینار:«من و پدربزرگم میخواهیم برای تماشای آسمان به قلّه ی کوه که فاصله 
هقی هم با کلبه دارد برویم تو هم میآیی؟ شاید شب را همانجا بخو ابیم». 
نیوان: «بله حتماٌ». 

آنها به قله ی کوه رسیدند» نیوان از آن بالا شهر را دید که در دوردست قرار 
دارد» مشعل ها و آتش هایی که روشن بودند» شهر را در شب نیز قابل ریت 


کرده بودند؛ به ازدوان گفت:«آنجا هم انگار مردمانی زندگی میکنند» چطور 
جایی است؟» 


اردو ان: «قصه ای پشت آن شهر است. شنیدنش ضرری ندارد». 


اردوان ماجرای آن شهر و سرگذشت مردمانش را برای نیوان تعریف کرد؛ 
دقایقی گذشتند و حرف های اردوان به پایان رسید» نیوان به اردوان نگاه کرد و 
گفت: «پس اگر اینطوری باشد» باید نقشه ای بکشم و برای کمک به آن سرزمین 
و مردمانش وارد عمل شَوم». 


اردوان: «اين کار تو برای همه ی ما بسیار ارزشمند است؛ فردا تورا به خانو اده 
های دیگر اینجا معرفی خواهم کرد و برای تدبیر اندیشیدن به تو کمک خواهیم 
کرد». 


سپس اردوان برگشت و به پینار نگاه کرد و دید که خوابش برده است» پس به 
نیوان گفت:«من هم اینجا کنار پینار میخوابم» آیا تو هم مایل هستی همینجا 
بخوابی؟» 


نیوان با اشتیاق قبول کرد و آن سه نفر همانجا زیر سقف بی حد و مرز و پر از 
ستاره ی آسمان خوابيدند. 
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سحرگاهان رسید و لیبرا بیدار شد» به پیش نیوان و اردوان و پینار رفت و 
صبر کرد تا بیدار شوند» دقایقی بعد» آنها نیز بیدار شدند به جز نیوان که تا 
طلوع کامل آفتاب خوابیده بود و با افتادن نور آفتاب بر روی خود بالاخره بلند 


سل 


اردوان: «نیوان جان» بهتر است برویم و تو را به‌دیگران معرفی نموده و دسته 


جمعی فکر کنیم». 


نیوان تایید کرد و همگی باهم رفتند طرف کلبه هاء اردوان کلبه به کلبه رفت و 
درب آنها را به آرامی کوبید و افراد را صدا زد تا به چمنزار بین کلبه ها 
بروند؛ همگی جمع شدند» سپس نیوان خودش را معرفی کرد و گفت که 
میخواهد در سرنگوني الچین به مردمان آن شهر کمک کند. 


خانواده ها شروع کردند به بیان کردن نکات مهم و کارآمد درباره ی شهر و 
ارائه ی اطلاعاتی که دارند. 

یکی گفت: «الان اوضاع داخلی و خارجی شهر خوب نیست» هم نزاع و 
درگیری های داخلی بین مردم و حکومت ایجاد شده و هم از خارج توسط 


چندین قبیله ی پیشرفته‌مورد حمله قرار گرفته اند و از طرفی حتی میان خود 
مردمش چند دستگی ایجاد شده». 


نیوان: «چند دستگی؟ لطفاً بیشتر توضیح دهید». 


شخص دیگری گفت: «رعده ی زیادی از مردم از شر ایط راضی نیستند و دست 
به اعتراض میزنند؛ دسته ی دیگری طرفداران الچین هستند و شاید شرایط 
زندگی عادی برای آنها هم خوشایند نباشد ولی جیره خواران الچین هستندو در 
ارتش یا شهربانی به استخدام او درآمده اند و معترضین را سرکوب میکنند». 


نیوان: «چقدر حقیر و تست هستند!» 


نفری دیگر گفت:«البته در مدتی که جنگ خارجی ر خ داده» ارتش الچین 
درگیر مبارزه های خارجی است و حتی اکثر نیروهای امنيتي شهربانی هم با 
خود به جنگ میبرند» عده ای هم از سربازان عادی هستند که به اجبار از 
خانواده هایی گرفته اند که در پرداختِ مالیات به علت فقر» کوتاهی کرده اند». 


نیوان: «خب کلیات ماجرا اين که الان یکسری غیر نظامی بعنوان سرباز در 
بدنه ی حکومت هستند و میتوانند ارتش را کنار گذاشته و حتی تجهیزات جنگی 
را نابود کرده و یا برای مردم بیاورند؛ از طرفی چند قبیله ی خارجی حمله 
کرده اند و نیروهای نظامی درگیر آنها هستند» پس این بهترین فرصت هست 
برای بدست گرفتن شهر توسط مردم و خارج کردن کنترل اوضاع داخلی از 
دست حکومت. فقط یک مسئله باقی میمانده اگر شهر به دست مردم بیفند و 
ارتش هم بدست خارجی هاء آن وقت قبیله هایشان به داخل شهر حمله ور شده و 
مردم به خطر میفتند». 


شخصی پاسخ داد: «پس شاید بهتر باشد اول ببینیم آن قبیله ها به چه علت حمله 


کرده اند؟» 


نیو ان «و از کجا حمله کرده اند؟ و تا چه حد مجهز هستند ؟» 


اردوان: «درست است. باید اول به داخل شهر بروی و با چند نفر صحبت کنی 
و ببینی اوضاع از چه قرار است‌ و نیروهای خارجی اهل کجا هستند؟ سپس به 
سرزمین آن خارجی هارفته و یا به لشکریان آنها نفوذ کنی و ببینی چرا و با 
چه هدفی حمله کرده اند؟» 

نیوان:«از کمک و همفکری شما عزیزان بسیار متشکرم» حالا دیگر باید به راه 
بیفتم و به طرف آن شهر بروم» نگرانِ من نباشید» اولین تجربه ی من نیست؛ 
قول میدهم با کمک معترضین» تشکیلات حاکم را نابود کنیم و پیروز اين میدان 
باشیم». 


نیوان راه افتاد به طرف پایین کوه به سمت جنوب. به سمت شهر . 


لیبرا گفت: «نمیدانم چرا حس میکنم او سختش میکند» اگر هر نفر آگاه شود و 
مطیع حکومت نباشد پس حکومت به راحتی و بدون درگیری کله پا میشود! فقط 
باقی میماند جنگ خارجی که با آگاه سازی مردمان سرزمین متقابل میشود 


صلح را برقرار کرد و از جنگ ها جلوگیری کرد». 

اردوان خطاب به لیبرا پاسخ داد: «هرکسی در سطح آگاهي خودش قرار دارد» 
او هم قصد آزادی دارد ولی از راهی که خودش میشناسد» میتوانی به او کمک 
کنی و شیوه ی خودت را به مرور به او بیآموزی». 

لیبرا: «درست میگویی» من هم به دنبال او میروم». 

اردوان: «برایت آرزوی موفقیت دارم» برای تو و برای همه؛ مراقب باش». 
لیبرا آماده شد و وسایلش را جمع کرد مقداری پارچه ی رنگی در بقچه قرار 
داد و سریع راه افتاد تا خودش را به نیوان برساند. 

نیوان با دیدن لیبرادر راه خوشحال شد و از او تشکر کرد. 

لیبرا: «دروازه های شهر به علت جنگ بسته شده و سربازان زیادی از بالای 
یژها مراقب ورود و خروج هستند» تردد مخفیانه تقریباً غیر ممکن شده و به 


۱۷ 


هرکسی اجازه ی ورود نمیدهند؛ پس وقتی به جلوی دروازه رسیدیم بگذار من 
حرف بزنم». 
نیوان که متعجب شده بود. قبول کرد. 


آن دو به دروازه ی ورودی شهر رسیدند» مامورها جلویشان را گرفته و 
پرسیدند که آنها چه کسانی هستند» از کجا و به چه علت آمده اند؟ 


لیبرا بقچه ی خود را باز کرد و پارچه های رنگی بزرگ را بیرون آورد و 
گفت:«ما دو برادر تاجر هستیم که از هر شهر به شهر دیگری رفته‌و خرید و 
فروش میکنیم؛ در راه که بودیم راهزنان به کاروان ما حمله کرده و دارایی 
های مارا ربودند» افراد را به اسارت گرفتند و فقط ما دوتا توانستیم فرار کنیم و 
تنها چیزی که موفق به آوردنش شدیم همین مقدار پارچه بود». 

مامور کمی به آنها با شک نگاه کرد و گفت: «خیلی خب. مراقب حرکات خود 
باشید و در این اوضاع برای خودتان دردسر ایجاد نکنید؛ اگر داخل شهر افراد 
خاصی از شما دعوت به شورش و اوباش گری کردند» به حرف های پوچ آنها 
گوش نکنید و هویت آنها با مکان سکونتشان را به‌ما گزارش دهید». 

لیبرا و نیوان باهم به مامور گفتند: «حتماً قربان» حتما! خیالتان راحت باشد». 


آنها موفق شدند به شهر وارد شوند؛ چهره ی شهر اصلا زیبا نبود» ساختمان 
های فرسوده و بلند که تمام شهر را گرفته بودنده کوچه های باریک. افراد 
بدون خانه که کف کوچه ها خوابیده بودند» دود و غبار دودکش خانه ها فضای 
باریک و تنگ کوچه هارا در خود گرفته بود و باعث ميشد نتوانی از سر یک 
کوچه ته آن را ببینی! 

در یک کوچه درب ساختمانی باز بود» آندو وارد شدند و از پله ها به پشت بام 
رسیدند» بام خانه ها اکثرا هم سطح نبودند ولی به هم راه داشتند» پس آنها از 
روی بامی به بام دیگر رفتند و بر بام خانه ای مشرف به میدان ایستادند تا مردم 
را تماشا کنند. شب رسید و تاریکی همه جا را فرا گرفت» در چند کوچه آن 


۱۸ 


طرف تر نور آتش دیده میشد» پس نیوان و لیبرا از پله ها پایین رفتند و به محل 
آتش رسیدند» چند نفر دور آتش جمع شده بودند و باهم صحبت میکردند که با 
دیدن لیبراو نیوان ساکت شدند؛ نیوان گفت:«ما مسافرانی غریب هستیم که در 
راهمان به اینجا رسیدیم». 


یکی از افراد دور آتش که دختری جوان بود گفت:«به هر حال الان زمانش 
نیست که اینجا باشید» میتوانید دنبال من بیایید به خانه ای که همین روبرو قرار 


دارد». 


دختر آن دو را به خانه برد و خودش دوباره برگشت پیش دوستانش در کوچه. 
خانه ی کوچکی بو» چند بچه در آن بودند» یکی از بچه ها جلو آمد و گفت:« آیا 
شما هم امشب در عملیات حضور خواهید داشت؟» 


نیوان که متوجه قضیه شد گفت:«آری» حالا آمشب نقشه چیست؟ روز های 
گذشته تا کجا پیش رفتید؟» 


کودک گفت: «اوایل که تعداد ما کمتر بود پدر و مادرم و به مرور افراد بیشتری 
دستگیر شدند اما حالا چند برابر شده ایم و هرروز مردم بیشتری جرات پیدا 
کرده و به ما میپیوندند؛ امشب ما داخل شهر جشن تولد کوچکی داریم! 

مامور های شهربانی هم به جشن دعوت میکنیم اما افراد زندانی گناه دارند و 
حق دارند تا جشنی مخصوص خودشان داشته باشند» پس وقتی شهربانی 
مشغول جشن ما است. عده ای به طرف زندان میروند تا از زندانیان پذیرایی 
کنند هرچند زندانبان ها کم نیستند ولی گروهی که به زندان میرود تعدادش کم 
است و قرار شده با مخفی کاری پیش رود؛ درضمن زندان بزرگ اخیرآو با 
عجله ساخته شده و درب و دیوار های چندان مقاومی ندارد». 


نیوان روبه لیبرا برگشت و گفت:«ما برای آنها غریبه هستیم و ممکن است به 
ما اعتماد نکنند» پس خودمان باید کاری کنیم که بفهمند با آنها متحد هستیم». 


لیبرا: «فکری دارم» بنظرم بیا امشب وقتی معترضین به کوچه ها ریختند» ماهم 
بهشان اضافه شده ولی قبل از رسیدن به جمعیت. این افراد دور آتش بیرون از 
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خانه را تعقیب کنیم تا در جمعیت نزدیک آنها باشیم و به موقع جلوی آنها ظاهر 
شویم ولی طوری که انگار اتفاقی به یکدیگر رسیده ایم». 


نیوان خندید و گفت:«خوب است. امشب واقعاً جشن داریم!» 


یک ساعت گذشت. افرادٍ دور آتش وسایلی برداشتند» یکی مشعل» یکی شمشیر » 
یکی تبر» یکی طناب و چاقو و چماغ و ...۰ هرکدام آماده شدند و رفتند؛ لیبراو 
نیوان از روی پشت بام ها به تعقیب آن افراد پرداختند و به جایی رسیدند که 
چندین نفر جمع شده و از هر کوچه دسته دسته افراد به آنان اضافه ميشدند. 


چند نفر آن وسط هیزم و گون ريخته و آتش بزرگی درست کردند» شروع 
کردند به سوت و دست و پا کوبیدن و فریاد؛ دقایقی گذشت تا نیروهای 
شهربانی رسیدند ولی کاری از دستشان بر نمیأمد چون تعداد معترضین بسیار 
زیاد بود و ماموران یکی یکی توسط مردم دستگیر و تخلع بتااج میشندند؛ طپیر | 
و نیوان از پشت بام به پایین رفته و به جمعیت پیوستند و با برداشتن گرز و 
سپر دوتا از ماموران دستگیر شده شروع کردند به خط شکنی و عقب راندن 
نیرو های سرکوبگر؛ دختری که آن دو را به خانه اش راه داده بود آنها را دید و 
به دوستانش نشان داد و گفت: «نظرتان چیست؟ چرا اينها اینجا هستند؟ اینها 
غریبه اند پس چه لزومی داشت خودرا درگیر اين قضایا کنند و از کجا خبر 
داشتند چنین تجمعی اینجاست؟ الان آنها باید در خانه ی من میبودند». 


خار . و از شهر» ز ندان تازه تاسیسر 


چند نفر از انقلابیون لباسهای کاملا سیاه پوشیده و در تاريکي شب به زندان 
نزدیک شده بودنده یکی از آنها پایین برجک نگهبانی برای دوستش با دست 
قلاب گرفت تا به بالا بفرستدش, دوستش که بالا رفت به سرعت ضربه ای به 
گیجگاه نگهبان زد و بی سر و صدا او را لخت کرد تا لباس هایش را بپوشد؛ 
سپس طناب انداخت و دوستانش را بالا کشید و از آنان جدا شد تا به پیش دیگر 
نگهبانان تنهای شیفت شب برود. 


بقیه ی افراد مخفیانه به طرف سلول های زندان رقتند» در هر سالن یک 
زندانبان قرار داشت اما همه ی آنها از خستگی بر روی صندلی خوابشان رفته 
بود؛ پس سیاه پوش ها درب سلولهارا با کلیدی که از اتاق نگهبانی برداشته 
بودند باز کردند و با بیدار کردن زندانی ها کاملا ساکت ولی سریع آنها را آزاد 
کر دند. 

تک تک زندانبانها و نگهبانان اطراف سالنهای داخلی زندان را دستگیر کرده و 
سلاح هایشان را به‌زندانیان میدادند؛ تعداد زندانی های آزاد شده طی چند دقيقه 
زیاد شد و دیگر قادر به حفظ سکوت و مخفی کاری نبودند» درنتیجه یکهو 
همگی باهم فریاد زده و دویدند به سوی حیاط زندان» صدای فریاد زندانی ها 
خواب را از سر نگهبان های حیاط و محوطه پُراند! نگهبانان تا به خود بیایند و 
تیروکمان هایشان را بردارند» طناب پیچ شده و در سلول های زندان افتادند. 


زندانی های آزاد شده به سرعت رفتند به طرف شهر . 

میدان شهر » مقابل کاخ الچین: 

محافظان ویژه ی الچین» اطراف او را در زیر زمین کاخ و تالار های مخفی 
گرفته بودند» بیرون از کاخ نیز مردم درحال مبارزه با ماموران بودند. 

یکی از مردم از جلو بر روی زمین افتاد و شاخه تیری بر پشت او دیده شد» 


اطر افیانش داد زدند: «رکماندار! مراقب باشید». 


نیوان به جهتی که تير بر بدن فرد مجروح خورده بود نگاه کرد و پس از 
چرخاندن سر به امتداد تير توانست ساختمانی که تیرانداز بر بالای آن است را 
پیدا کند و از قضا گوشه ی سر کماندار را هم دید! پس دوید طرف ساختمان» 
آن ساختمان تنها ساختمانی بود که پشت بامش به بام های دیگر راه نداشت به 
دلیل فاصله اش با بقیه ی ساختمان ها؛ نیوان فریاد زد؛ «رکماندار اینجاست!» 


عده ی زیادی چوب آتشین و مشعل برداشته و پرتاب کردند به پنجر هاو داخل 
ساختمان» خیلی سریع‌ساختمان معبد در آتش بزرگی سوخت. 


۳۱ 


دختری که لیبراو نیوان را به خانه اش راه داده بود» ان دو را صدا زد و 
برگرداند به خانه اش و خودش هم با آنها به خانه رفت؛ در خانه به آنها گفت: « 
اصلاً وقت نشد بپرسم شما دقیقاً چه کسانی هستید» من ساینا هستم» و شما؟» 


لیبرا: «من لیبرا هست و این هم برادرم نیوان» تاجر هایی هستیم که برای تجارت 
پارچه به این شهر آمده ایم». 

ساینا: «,عجب! جدی میگویی؟! یکبار دیگر و برای بار آخر میپرسم که هستید؟ 
از کجا و با چه هدفی به اینجا آمده اید؟ کدام تاجری از زمان و مکان تجمع ما 
خبر دارد درصورتیکه اینجا غریب است و انقدر تاجر فقیر يا شاید هم خسیسی 
هست که شب در کوچه ها به خانه ی کسی که او را نمیشناسد پناه مییّرد؟» 


لیبرا:«گوش کن...» 


ساینا حرف لیبرارا قطع کرد و با در آوردن چاقویی از لباسش و گرفتنش به 
طرف آنها گفت:«اگر جاسوس های سلطنتی باشید...» 

نیوان سریع گفت: «آهای آرام باش!» سپس به لیبرا نگاه کرد و سری تکان داد؛ 
لیبرا هم به نشانه ی تایید رش را تکان داد. 

نیوان ادامه داد: «ما با نقشه ی قبلی وارد شهر شما شده ایم و قصد کمک به 
شمارا داریم». 

ساینا: «چه مهربان؛ من هم باورم شد! این کار چه سودی برای شما دارد؟» 


لیبرا:«دختر جان» ماجرا فرا تر از صرفاً کمک کردن به شماهاست؛ هدف 
بزرگتر در اصل احیای طبیعت و جنگل های این سرزمین و برگرداندن رودها 
و پر شدن دریاچه است. قضیه بر سر این است که مردم شما حدود دویست 
سال است که دارند طبیعت اینجا را نابود میکنند و الچین شرور با جان مردم 
تجارت میکند». 
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ساینا که از تعجب. دهانش باز مانده بود گفت: «پس راست میگویند که خیلی 
قدیم ها در جای معدن» دریاچه بوده! نوشته های قدیمی ای هسنند ولی افراد 
کمی آنها را دارند و اگر کسی این حرف هارا بازگو نماید به جُرم شایعه 
پراکنی توسط‌ماموران دستگیر میشود». 

آن شب لیبرا و نیوان نقشه هایشان را برای ساینا تعریف نموده و از او مشورت 
و اطلاعات دریافت کردند. 


فردای آن روز رسید» لیبراو نیوان آماده ی حرکت میشدند اما هنوز مطمنن 
نبودند که به سرزمین نیروهای‌دشمن خارجی بروند و یا به نیروهای جنگی 
شان نفوذ کنند. 

نیوان گفت:«با عقل جور در نمیاید که اين همه ریسک‌کرده و به لشکریان آنها 
وارد شویم» مهمانی ساده نیست که بتوانیم به راحتی وارد و خارج آن بشویم!» 
لیبرا: «درست است» ورود به سرزمینشان و اطلاعات بدست آوردن از مردمش 
راحت تر و امن تر است». 

ساینا خندید و گفت:«آن لشکریان از شهر مگامانیا و روستاهای اطرافش آمده 
اند» سرزمینی بسیار دور که چند هفته طول میکشد تا به آن برسید! چندین 
رشته کوه های بلند و دره ی عمیق و راهی طاقت فرسا». 


نیوان: «چاره چیست؟» 


ساینا: «دیشب قبل از خواب. نقشه ای به ذهنم رسید؛ شما بعنوان نامه رسان به 
میان لشکریان مگامانیایی بروید» نامه رسان ها بی طرف حساب شده و در 
امان اند» به بهانه ی خستگی و استراحت مدت کوتاهی میان آنها مانده و پس از 
چند ساعت دوباره برگردید» در آن رمانی که میان آنها هستید با سربازان کمی 
صحبت کنید و اطلاعات بگیرید». 


لیبرا: «ریسک بالایی دارد» ممکن است شک کنند و ما را اسپر کنند پا حتی 
بکُشند» اصلاً چرا باید به‌ما اطلاعات دهند؟» 
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نیوان: «فهمیدم! ببینید ما بعنوان نامه رسان وارد لشکریان آنها میشویم ولی 
حرفی با کسی نمیزنیم و ابراز خستگی هم نمیکنیم. مستقیم میرویم به طرف 
سرلشکر آنها و میگوییم که حاکم شهر او را احضار کرده و باید برود؛ سپس 
وقتی او از اردوگاه لشکر هایش خارج و دور شده او را میگیریم و بازجویی 
اش میکنیم تا اطلاعات کسب کنیم». 


ساینا: «نقشه ی خوبی بود ولی باید بگویم که این کار مصداق بارز سیر شدن از 
جان است! مستقیم به پیش آنها رفته و وصیت نامه ات را بهشان تحویل دهی!» 
ساینا نفست و ادامه داد: «مگامانیا اصلاً حاکم و حکومت ندارد» حتی خود 
اهالی آنجا هیچ نامی برای آن سرزمین نگذاشته اند و نام مگامانیا توسط‌ما و 
دیگر سرزمین های اطراف به کار میرود». 


لیبرا:«پس اگر حکومت ندارند» چگونه ارتش دارند؟ چگونه جنگ میان شما 
رح داد ؟» 


ساینا: «هر چند سال یکبار الچین برای تامین بودجه و افزايش تروتش ارتش را 
آماده ی جنگ میکرد و به مردم میگفت که اگر از غنانم این جنگ سهمی 
میخواهند باید اغضای خانواده شان را به جنگ بفرستند؛ سپس به یک سرزمین 
حمله کرده و پس از کشت و کشتار با غنیمت هایی که بوی خون میداد 
بازمیگشتند. الچین سرزمین های زیادی را مستعمره ی خود کرده؛ اما قضیه ی 
مگامانیا فرق دارد» سه سال قبل مقدار زیادی جواهرات استخراج شده از معدن 
را فرستاد به سرزمین مگامانیا و سرلشکرها را در پوشش تاجر بهمراه بار 
صادراتی فرستاد تا آن شهر را بررسی کنند؛ جواهرات رسانده شدند و 
ماموران با چندین نفر از اهالي مگامانبا ارتباط گرفتند و پیشنهاد دادند» آن 
چون شهر ما در خشکی است و آب بسیار کم در حد نوشیدن خودمان است؛ 
آنهم از چاه های عمیق بدست میاوریم». 


لیبرا: «بعدش چه شد؟» 


1 


ساینا ادامه داد: «اهالی مگامانیا دلشان به حال مردم ما سوخت و قبول کردند» 
آنها بسیار پیشرفته اند» میوه و سبزیجات را در جعبه هایی برای ذخیره طولانی 
مدت گذاشته و خودشان حمل کرده تا به اینجا آورند؛ وقتی محموله رسید» 
ارتش الچین رفت و مگامانیا را محاصره کرد». 


نیوان: «مگر آنها پیشرفته تر نبودند؟» 


ساینا: «بله اما پیشرفته در هرچیزی به جز جنگ افزار چون آنها در صلح 
زندگی میکردند و چیزی از جنگ نمیدانستند». 


نیوان: «پس حسابی در جنگ ضرر کردند» درست است؟» 


سایناء «جنگ برای هردوطرف ضرر است. ارتش الچین تمام جواهراتی که 
تبادل کرده بود با کلی طلا و کریستال دیگر را دزدید» سپس برای مردمان آن 
شهر اعلامیه ای را در میادین خواندند که آنها را تهدید میکرد تا برای 
جلوگیری از مورد حمله قرار گرفتن باید هر ماه آب و غذای رایگان بفرستند». 
لیبرا با پوزخند گفت: «چقدر هم خوش اشتها! به کم راضی نیست!» 

ساینا: «یک ماه از حمله گذشت» در آن یک‌ماه اهالي مگامانیا که به شدت 
ضربه دیده بودند» از تجهیزاتشان استفاده کردند و به تقلید از سلاح های ما 
توانستند سلاح هایی بسازند» نیرو هایشان را در گاری ها گذاشتند و بالای گاری 
را با سبزی و میوه پوشاندند» حتی گاری هایشان را با اسب و الاغ حرکت 
نمیدادند بلکه توسط رکاب هایی با نیروی پای خود انسانها به حرکت میفتاد تا 
این حد توسعه یافته بودند؛ گاری ها وارد شهر شده و نیرو های مگامانیایی حمله 
ی خود در جواب به حمله ی الچین را آغاز کردند». 

لیبرا: «بنظرم بهتر است کار دیگری بکنیم» ما شبانه از گوشه ای نزدیک به 
اردوگاه آنها میشویم» صبر میکنیم تا کسی را تنها پیدا کنیم» سپس او را بیهوش 
کرده و از اردوگاه دور میکنیم تا وقتی به هوش آمد از او اطلاعات بگیریم». 


نیوان: «عالی است» پس تا شب صبر میکنیم». 
۲۰۵ 


ساعت ۲۱ همان شب, اردوگاه ار تش مگامانیاء 


لیبرا و نیوان از یک گوشه به چادری نزدیک شدند و سینه خیز در تاریکی 
صبر کردند؛ چند نفر از نیرو ها باهم دور آتش ایستاده و صحبت میکردند» 
سپس یکی یکی به چادر هایشان رفتند تا بخوابند و نفر آخر آتش را خاموش 
کرد. سپس چوب های سوخته را جمع کرد و در یک فرصت طلایی با ضربه 
ای آرام از پشت سر توسط نیوان بیهوش شد. 

دونفری او را بلند کرده و سریعاً با خود بردند» دهان او را با پارچه بستند تا در 
موقع به هوش آمدنش سر و صدا نکند» سپس لیبرا قمقمه ی او را از روی 
لباسش باز کرد و آب داخلش را بر روی صورتش ریخت. 

آن مرد با ريخته شدن آب به هوش آمد و جیران به اطرافش نگاه کرد و خود را 
در بند طناب دید؛ لیبرا با خونسردی گفت:«ما با تو کاری نداریم البته کار که 
داریم ولی آزاری نداریم» اهل هیچ‌کدام از سرزمین های طرفین جنگ شما 
نیستیم و خبر میدهیم که دشمن شما دشمن ما هم هست و قصد مقابله با آن را 
داریم». 

سپس نیوان گفت: «قول میدهی اگر دهانت را باز کنیم ساکت باشی و فقط به 
پرسش های ما پاسخ د هی ؟» 

رزمنده ی جوان که ترسیده بود سرش را به نشانه ی تایید بالا و پایین کرد» 
سپس لیبرا جلو رفت و گره ی پارچه ی روی دهان او را باز کرد. 

رزمنده: «در خدمتع!» 

نیوان: «خبر دارم که چرا و به چه علتی به این شهر حمله کرده اید و حدود ۳ 
سال با آنها در جنگ بودید» اما سوالی که دارم این است که هدف نهايي شما 
چیست؟ میخواهید به چه چیز برسید؟» 

رزمنده: «ارتش الچین چندبار در اين سه سال به ما حمله کرد و هربار که ما 


حمله ی بازگشتی انجام میدادیم دوباره او حمله میکرد و با هر حمله مقدار 
۳۹ 


زیادی کریستال و طلا و محصولات کشاورزی را میدزدید؛ ما در هر حمله ی 
بازگشتی سعی میکردیم مقداری از طلا و کریستال ها را پس بگيریم. اما 
میداتیم که آلچین بسیاز طماع است و قصند دارد تمام سنرزمین های اطراف را 
به سلطه ی خود درآورد» پس این بار سلاح های جدیدی ساخته ایم و قصد 


داریم تمام دارایی های دزدیده شده مان را پس بگیریم تا بی حساب شویم و از 
آنجایی که تجربه ثابت کرده الچین کینه ای است و دستبردار نیست قصد داریم 


شهرش را به تسخیر خود درآورده و الچین با سپاهش را دستگیر و به جزیره 
ای دور تبعید کنیم». 

لیبرا: «چقدر از اموال شما دزدیده شده؟» 

رزمنده: «در این سه سال به اندازه ۲۷ گاری جواهرات و سنگ های خاص که 
استفاده میکردیم را ربوده اند که به مرور موفق به پس گرفتن ٩‏ گاری شده 
ایم». 

نیوان: «با این حساب اگر باقی ۱۸ گاری اموال شما را به نوعی پس گرفته و 
تحویلتان دهیم برمیگردید؟» 

رزمنده: «نه» به اين آسانی ها نیست. ما باید الچین و سپاهیان او را دستگیر 
کرده و هر چند نفر را به یک جزیره ی دور بفرستیم». 

نیوان:«و اما مردم» مردم شهر چه میشوند؟ شما با حمله به شهر به جان و مال 
و خانه های مردم غیر حکومتی ضرر خواهید زد». 

رزمنده: «رخیر ما به حکومتی ها حمله کرده و ساختمانی که آسیب خواهد دید» 
کاخ حاکم ستمگر خواهد بود؛ ما به افراد غیر نظامی کاری نداریم چون آنها به 


ما کاری ندارند». 


لیبرا: «پس خبر خوبی برایتان دارم» اوضاع داخلی شهر به نوعی شده که بدون 
نیاز به دخالت شما الچین کله پا خواهد شد! البته اگر شما در بیرون از شهر 


۳۷ 


بتوانید ارتش را سرگرم درگیری با خود کنید تا مردم داخل شهر بتوانند 
حکومت را سرنگون نمایند». 

رزمنده با مشکوکیت و تعجب گفت:«این خبر را به افرادمان میرسانم» چند 
جاسوس میفرستیم تا اوضاع شهر را از نزدیک بررسی کنند». 

نیوان: «باشد» فقط پیروز شوید و ارتش‌را اسیر نگه دارید». 

رزمنده: «رخیالت راحت. سلاح های جدیدی ساخته ایم که خودمان هم تصورش 
را نمیکردیم! کمان هایی با بُرد بالا و تیرهای آتشین» منجنیق های سنگین با 
توپ های فلزی و چیزی جدید به نام مواد انفجاری که با کمک افراد سرزمین 
دیگری ساخته ایم». 


نیوان: «پس ارتش قاتلین قرار است با لشکریان چند سرزمین روبرو شود؟» 


رزمنده: «درست است» لشکر یان بیشتری‌در راه هستند؛ فکر کنم اطلاعات 
کافی باشند» حالا من را رها کنید!» 


بخش جهارم: 


نیوان و لیبرا پس از گرفتن اطلاعات از رزمنده به طرف دروازه های شهر 
بازگشتند ولی خبری از نگهبانان نبود چون درگیر سرکوب انقلابی ها بودند» 
آن دونفر وارد شهر شدند؛ انگار نه انگار که شب بود» مردم زیادی در کوچه 
های باریک شهر میدویدند و شاد بودند» نیوان تعجب کرد و گفت:«در اين چند 
ساعت که ما نبودیم» اینجا چرا اینطوری شد؟!» 


کمی جلوتر رفتند تا بالاخره به خانه ی ساینا رسیدند» ولی هیچکسی آنجا نبود؛ 
آندو خسته بودند و به محض رسیدن به خانه» لباس هایشان را در آورده و 


خوابیدند. 


۲۸ 


علد > 


صبح روز بعد رسید» لیبرا بیدار شد و منتظر شد تا نیوان هم بیدار شود دقایقی 
بعد نیوان هم بیدار شد و هردو آماده شدند تا بیرون بروند» چیزی که عجیب بود 
این بود که هنوز ساینا و بچه ها و دوستانش به خانه برنگشته بودند. 

به میدان اصلی شهر رسیدند» احتمال میدادند که هنوز بچه ها درگیر مقابله با 


ماموران الچین باشند» اما چیزی که دیدند آنها را شگفت زده کرد؛ ردیف هایی 
از ماموران شهربانی که به بند کشیده شده و لباس هایشان در آورده شده و به 
آتش کشیده شده بود! 

برجک های مر اقبت و دیده بانی اطراف کاخ الچین» خراب شده بودند؛ درو ازه 
های کاخ باز بودند و عده ی زیادی از آن خارج و عده ی دیگری وارد آن 
ميشدند. 

مردم آزادی خواه پیروز شده بودند» خودشان هم فکرش را نمیکردند که اینقدر 
سریع بتوانند موفق شوند» اما این است قدرت اتحلد... 

حالا مردم همه جای کاخ را میگشتند تا الچین را پیدا کنند» تمام درباریان را 


دستگیر کردند و عده ای از آنها نیز قبل از دستگیری خودکشی کردند؛ هرچقدر 
که میگشتند الچین پیدا نمیشد» نیوان به ساینا گفت: «شاید راه فرار مخفی داشته 


این قصر بسیار راه های به هم متصل دارد باید بگردیم». 


در همین جین ساینا گفت: «یکی از افشاگران خیلی وقت پیش گفته بود که اين 
کاخ توسط خود مردم شهر ساخته شده». 


لیبر ا:«درست است». 


ساینا: «واقعا؟ عالی شد چون همان افشاگر» نقشه ای را منتشر کرد که مدعی 
بود نقشه ی کاخ است. من هم یک نسخه از آن را در خانه ام دارم». 


لیبرا: «منتظر چه هستی؟ برویم بیاریمش». 


۳۹ 


آنها رفته و نقشه ی کاخ را آوردند. 
و 1 
آنها بروند و نقشه ی کاخ را بررسی کنند. 


نقشه ی کاخ نشان میداد تعداد زیادی تالار و اتاق زيرزميني مخفی وجود دارند 
که درب ورودی آنها بر کف شومینه ی اتاق شخصی الچین قرار دارد؛ پس 
رفتند به اتآق شخصی و بزرگ الچین» چوب های خاموش شومینه را کنار زدند 
و دستگیره ی کوچکی دیدند» دستگیره را گرفته و بالا کشیدند» دریچه ای باز 
شد و نردبانی نمایان شد» از نردبان پایین رفتند و وارد سالن مخفی شدند؛ تالار 
و اتاق های زیادی را گشتند تا رسیدند به اتاقی کوچک که درب ورودی اش از 
تالار دیگری باز میشد» الچین و جم دخت به همراه محافظان شخصی خود در 
آنجا بودند» به محظ ورود انقلابی ها و دویدن به‌سوی الچین» او ورد خواند و 
دست دخترش را گرفت» سپس هردو باهم غیب شدند! 


محافظان او نیز تسلیم شده و خود را به انقلابی ها سپردند. 


تقریباً همه ی مردم شهر به‌دور میدان اصلی جمع شدند» روی زمین دور میدان 
و بر بام تمام ساختمان های اطرافش و کوچه های منتهی به میدان» همه آمده 
بودند تا در سرنگوني حکومت شریک باشند و اين لحظه ی زیبارا جشن 


سم 


بگیرند. 

ساینا و لیبرا و نیوان بهمراه دیگر انقلابی ها از کاخ بیرون آمدند» یکی از 
انقلابی ها با صدای بلند به مردم گفت:«الچین و جمدخت جادوگر هستند» وردی 
خواندند» غیب شده و فرار کردند!» 

مردم تعجب کردند و صدای زمزمه ی حرف هایشان بلند شد؛ در اين میان لیبرا 
بر روی یک سکو ایستاد و دست تکان داد تا توجه مردم را به خود جلب کند» 
سپس شروع کرد به سخنرانی:«من لیبرا اصالتا اهل این سرزمینم ولی برای 
اولین بار است که در این ٩۰‏ سال زندگی ام به اینجا آمده ام؛ اینجا سرزمینی 
حاصلخیز بود که در کنار دریاچه ای بزرگ قرار داشت. رودها و چشمه های 
۳۰ 


زیادی از اين منطقه گذر میکردند و جنگل ها و دشت های سرسبز بجای اين 
صحرای خشک وجود داشتند» برای همین هم نام این سرزمین را گذاشته بودند 
"دهکده ی سبز زمستان"؛ اما افراد شروری که همدستان الچین بودند از حدود 
۰ سال قبل به‌ مردم شما رخنه کرده و آنها را به انحراف و خرافات کشیدند» 
طولی نکشید که مردم شما دچار بیماری ها شدند و عمرشان کوتاه شد» 
درگیری و جرم و جنایت پدید آمد و آنگاه الچین بعنوان نجات دهنده و منجی 
ظاهر شد و حکومتی را تشکیل‌داد» خیلی زود پول را ایجاد کرد و رفته رفته 
آزادی و سلامتي شما مردم را گرفت؛ من و خانواده ام همگی اهل این سرزمین 
هستیم و پدرم از قدیمی ترین افراد سرزمین است که بیش از ۲۰۰ سال سن 
دارد و زمانی که اين شهر فقط دهکده ای کوچک بود را دیده است. او زمانی 
که این مردم در صلح و خوبی زندگی میکردند را دیده و زمانی که فتنه وارد 
مردم اینجا شد آنها اینجا را ترک کردند تادر مکانی دور و در آرامش بتوانند 
زندگی خود را بگذرانند؛ من راهنمایی مینویسم برای یادآوری سبک زندگی 
صحیح به شما مردمان این سرزمین و آن را به کوچه به کوچه ی این شهر 
خواهم رساند تا کمکی باشد برای احیای شما و تمام این سرزمین». 


لیبرا از سکو پاین آمد. همگی دست و سوت زدند سپس نیوان در وسط جمعیت 
شروع کرد به حرف زدن:«مردم محترم» حاکم خائن به شما درو غ گفته بود که 
در جنگ پیروز شده. او فقط نیروهای خارجی را کمی به عقب رانده بود تا 
جنگ از داخل شهر خارج شود درحال حاضر سپاهیان زیادی با تجهیزات 
پیشرفته ی جنگی در اطراف شهر شما هستند ولی جای نگرانی نیست چون 
آنها فقط میخواهند اموال دزدیده شده ی خودشان را پس بگیرند و تمام اين سالها 
که حملات متعددی داشتند فقط بخاطر این بوده که اول شما حمله کرده بودید و 
آنها قصد بازیسگیری اموال خود را داشتند ولی ارتش الچین نمیگذاشت». 


بعد از آن یکی از خانم های انقلابی که به بالای پشت بام کاخ رسیده بود» پرچم 
سرخ و سیاه و زرد رنگ حکومت را آتش زد و همگی سوت و فریاد و هورا 
کشیدند» سپس آن فرد در همان بالا چند میله فلزی بلند را بر روی پشت بام دید 


۳۱ 


که عمودی نصب شده اند و رو به آسمان هستند؛ پس آنها را از جا کند و از 
پشت بام پرت کرد پایین و به مردم گفت که اینها آن بالا نصب شده بودند! 


ملد > 


چند روز از آزاد شدن شهر و افتادن آن به دست مردم گذشته بود» نیوان که در 
خانه ی ساینا بود از پنجره به بیرون نگاه میکرد و گفت: «لیبرا» در حرف های 
پدرت اردوان شنیده بودم که اینجا در این همه سال حتی باد هم نیامده». 


لیبر ا: «درست است» نه باد ونه باران». 

نیوان: «اما الان باد میاید! اگر دقیق تر بگویم همان لحظه ای که آن خانم از 
بالای کاخ آن مبله های نصب شده با مکعب های کشیده ی سفید عجیب را پایین 
انداخت» من حس کردم نسیمی به صورتم برخورد میکند و هر روز شدت آن 
بیشتر میشود!» 


ساینا تعجب کرد و جلو آمد» سرش را از پنجره بیرون داد و با بستن چشمانش» 
برخورد باد با صورتش را حس کرد. با آرامش گفت: «یکی از بهترین حس 
هایی است که تا به حال داشته ام!» 


ملد عزد 


بیرون از شهر:. 

نیرو های الچین درحال مبارزه با مگامانیایی هاء باد شدید تر میشد» نیروهای 
ارتش الچین خسته شده بودند» یکی از سرلشکر ها به سرلشکری دیگر گفت: « 
اينها سلاح هایی آورده اند که ما در خواب هم نمیبینیم» بنظرم بهتر است 
ترفندی اجرا کنیم؛ ممکن است با دوري ما از شهر» شورشی ها سو ءاستفاده 
کنند» ولی ما با کشاندن جنگ به شهر از طرفی کار را برای خود راحت تر 


میکنیم و از طرفی شورشی ها با دیدن ما کمتر دست به اغتشاش میزنند و اگر 
۳۲ 


ببینند جنگ شده دیگر حواسشان با جنگ پرت شده و خواه ناخواه تمام مردم 
شهر مجبور میشوند به ما ملحق شده و با دشمن بجنگند که این مسئله را آسان 
تر میسازد». 


سرلشکر دیگر گفت: «آفرین رفیق باهوش!» 


سپس نیرو های خود را فراخوانده و به شهر غقب نشینی کردند؛ ارتش به داخل 
شهر رسید و دروازه هارا بست. با دیدن دژهای بدون نگهبان؛ نگرانی و ترس 
به دل سرلشکر افتاد و دستور داد سربازان به بالای دز ها رفته و عمان ها را 
بردارند تا به نیرو های دشمن تیر انداز ی کنند. 


تعداد دیگری از ارتشی ها به ميادین شهر رفتند تا اوضاع شهر را بررسی کنند 
ولی با صحنه ای مواجه شدند که برای آنها دلهره آور بود! 


نیرو های شهربانی که همگی در ردیف های طولانی طناب پیچ شده اند و مردم 
سلاح در دست به طرف ارتشی ها مبایند» ارتشی ها فرار کردند به سوی دیوار 
شهر و دژها و اين خبر را به دیگر سربازان دادند. 


لشکریان مگامانیایی و دیگر سرزمین ها که باهم متحد شده بودند شهر را 
محاصره کرده و دژ هارا به توپ بستند» دیوار شهر در طی چند ضربه توسط 
دژکوب های عظیم الجثه که بر روی ارابه بودند تخریب شده و نیروهای 
خارجی به داخل شهر ریختند؛ اکثر سربازان الچین ناامید شده و پس از مقداری 
عقب نشینی و مقابله ی سخت بالاخره تسلیم شده و سلاح هایشان را بر زمین 
اندآخنند. 

مگامانیایی ها ابتدا ارتشی هارا در بند بستند» سپس تعدادی از آنها به سوی 
کاخ الچین رفته و وارد انبار خز انه داری شدند» اموال دزدیده شده و تمام طلا و 
کریستال هاو دیگر جواهرات را از آنجا خارج کرده و به بیرون از کاخ 
آوردند» وقتی که از کاخ بیرون آمدند متوجه سایه ای شدند که بر زمین افتاده و 
تمام شهر را در بر گرفته» به بالا نگاه کردند و ابری بزرگ را دیدند. 


۳۳ 


ابر بزرگ با صدای بلندی رعد و برق میزد» صدای الچین از درون ابر بلند 
شد که میخندید و میگفت:«فکر کرده ايد به همین آسانی مبتوانید حکومت را 
نابود کنید و به آزادی برسید؟! من به نزد اساتید بزرگ قسم خورده ام که دنیا 
را به جهنمی تبدیل‌کنم که آنها بتوانند در آن احضار شده و زندگی کنند». 


سپس رعد و برق دیگری زده شد و آذرخش به کاخ اصابت کرده و تمام 
سربازانِ ارتش و مامورانِ شهربانی و لشکریان مگامانیایی با تمام سلاح ها و 
وسایلشان توسط حاله ای سیاه دربرگرفته شده و به بالای ابر منتقل شدند. 


بالای ابر سنگ فرش شده بود و راهی بود که به جلوی پله ها ختم میشد. پله 
های بسیار زیادی که به بالا رفته و به دروازه ی قصری میرسیدند که بسیار 
بزرگ بود و بر بالای آن ابر قرار داشت. 


الچین بالای پله ها ایستاده بود و بر بالای آن اير قرار داشت؛ بالای پله ها 
ایستاده بود و میخندید» چهره اش تغییر کرده و وحشنناک شده بود» چشمانش 
قرمز شده و دو شاخ از بالای سرش در آمده و دندان هایش تیز شده بودند» 
جمذخت نیز مو هایش آتشین شده و چشمانش تماماً سیاهه زبانش‌دراز شده و از 
دهانش آویزان بود. 


الچین فریاد زد و دست چپش را به‌سوی ارتش و شهربانی اش گرفت که لخت 
و اسیر بودند» آذرخش از نوک انگشتش به‌سوی آنها رفت و طناب ها را پاره 
کرد آذرخش دیگری به طرفشان فرستاد و لباس های آهنین سیاه به تنشان کرد 
و به آنها سلاح های جدید و قدرتمند داد و گفت:«حالا با این شمشیرهای 
جادویی و سپرهایی که قدرت برگشت دادن ضربه را دارند» با دشمنان مبارزه 
کنید!» 


نیروهای ارتش الچین که زره پوش و مجهز شده بودند به طرف مگامانیایی ها 
حمله ور شدند» مگامانیایی ها نیز تیرهای آتشین به طرفشان پرتاب کردند ولی 
آنها تیرهارا با سپر های جادویی پوشش‌داده و به طرف مگامانیایی ها برگشت 


۳ 


دادند اما آنها نیز جاخالی داده و اینبار خمپاره ای در میان ارتش الچین انداخته 
و تا حدی هم موفق شدند. 


الچین فریاد زد: «احمق های ضعیف. من به شما سلاح های قوی و سپر های 
جادویی داده ام! زره هایی که در عمرتان نپوشیده اید را بر تن شما پوشانده ام؛ 
حمله کنید». 


سربازان الچین» شمشیر های بزرگشان را بالا گرفته و حمله ور شدند؛ 
مگامانیایی ها نیز با شمشیر و تبر و گرز با آنها مقابله کرده و حملات را دفع 
میکردند. 


پایین ابر بر روی زمین در شهر: 

ساینا: «آهای نیوان آن بالا را نگاه کن» باد دارد ابر را به طرفی دیگر میبرد». 
نیوان: «آن طرف. به کجا میرود؟» 

ساینا: «بیا دنبالش برویم تا ببینیم به کجا میرسد؟» 


آن دو بهمراه لیبراو مردم شهر به دنبال ابر رفتند و به حاشیه ی زمین بستر 
دریاچه ی سابق رسیدند» ابر در آنجا متوقف شد. 


لیبرا: «رفقا احساس آشنایی دارم!» 

بالای ابر 

الچین به دخترش با عصبانیت گفت: «چرا ابر به حرکت افتاد؟!» 
جمدخت: «رخب این ابر تحت فرمان شماست». 

الچین: «ولی من حرکتش ندادم» خودش حرکت کرد!» 


جمدخت: «البته الان متوقف شده و حرکتی نمیکند». 


سربازان درحال جنگ و مبارزه ای سخت بودند» نیرو های مگامانیایی دیگر 
طاقت نداشتند زیرا سلاح های پیشرفته شان قادر نبود جلوی سلاح های جادویی 
را بگیرد. 

آلچین پرواز کرد و جلو رفت» خندید و گفت:«حالا با یک آذرخش, شما بدبخت 
هارا به پودر تبدیل میکنم!» 


اما متوجه ابر های دیگری شد که از اطراف به سمت ابر آنها می آمدند و با ابر 
بزرگ برخورد کرده و رعد و برق هایی شدید ایجاد میکردند الچین متعجب 
شد و گفت:«چرا اینطور شد؟!» 


در همان موقع دروازه و دریچه های نورانی ای ظاهر شدند و پینار و مادرش 
و اردوان و دیگر خانواده های همسایه شان از آن دروازه های نورانی بیرون 
آمده و ایستادند» پینار دست راستش را به جلو و دست چپش را در عقب کنار 
سرش نگه داشت و دیگر افراد نیز به حالتی ایستادند و انرژی فرستادند» 
انرژی هایشان به شکل امواج سپید رنگ به طرف الچین رفته و حاله ی سیاه 
اطراف او را پاک کردند» الچین شروع کرد به گریه و جیغ و التماس که اين 
کار را نکنند ولی هیچ چیز نمیتوانست جلوی انرژی فرستادن آنها را بگیرد. 
جمدخت پرواز کرد و با باز کردن دهانش آتش به طرف آنها گداخت ولی 
انرژی ای که به شکل حلقه های سپید به طرفش فرستادند آن آتش ها را به کل 
سرخ تبدیل کرد و همچنین آتش موهای جمدخت را خاموش کرد. جمدخت بر 
زمین افتاد و به زانو در آمد. 

سربازان الچین سلاح هایشان را بلند کرده و حمله ور شدند ولی اردوان انرژی 
ارسال کرد و تمام آن سلاح ها در دست سربازان به خیار تبدیل شدند! سپس با 
موجی دیگر از انرژی تمام زره و لباس های سربازان محو شده و به لباس 
توري سپید عروسکی با بال های پروانه ای شکل تبدیل شدند! 


مادر پینار دستانش را بالا برد و دیگر افراد هم همینکار را کردند» سپس کره 
ای از انرژی ایجاد کردند که همه ی افراد بالای ابر را در خودش گرفت. 
۳۹ 


سپس کره را حرکت دادند به طرف پایین و از لابه لای ابر پایین رفته و رفتند 
به‌میان مردمی که آن پایین منتظر بودنده بر روی زمین فرود آمده و میان 
مردم ایستادند. 

همینطور که ابر ها با سرعت و شدت میباریدند» باران به دریاچه ی خشک 
شده میریخت و آن را پر میکرد» و از طرفی حجم ابر کمتر شده و قصر پایین 
تر می آمد؛ الچین با گریه گفت: «قصر من» قصر باشکوه من» تورا برای 
فرمانروایی بر کل جهان ساخته بودم». 

اردوان: «حالا تو و دخترت و تمام اعضای ارتش و شهربانی ات را به چندین 
جزیره ی دور و مختلف میفرستیم» آنجا فرصت دارید تا بقیه ی زندگی تان را 
بگذرانید و تغیبر کنید». 

الچین: «ولی من اصلاً از کار هایم پشیمان نیستم!» 

ساینا: ««چون تو دات کثیفی داری و پست فطرت هستی»». 

اردوان: «دختر جان» هیچ کسی نمیتواند بگوید که موجودات از ريشه و 
سرچشمه بد ذات هستند» ولی در طی زندگی هایشان مرتکب اشتباهاتی‌میشوند 
که آنها را به دیو تبدیل میکند؛ من در طی زمانی به حدود ۲۰۰ سال از 
دوردست شاهد پسرفت مردم سرزمینم بودم» ولی به نوبه ی خود. تمام مردم که 
در این اشتباهات سهیم بودند را میبخشم». 

لیبرا: «من هم میبخشم». 

مادر پینار:«من هم میبخشم». 

و همه ی مردم آن اطر اف همصدا شده و پشت هم گفتند: رما هم میبخشیم». 


اردوان: «گذشت کردن برای ما خرجی دارد» ولی از خرج های سنگین آینده؛ 
جلوگیری میکند». 


۳۷ 


سپس آن خانواده های قدیمی که آمده بودند» همگی انرژی را بر روی الچین و 
دخترش و ارتش الچین متمرکز کرده و آنها را به سرزمین های بسیار دور تله 
پورت کردند. 

باران آنقدر بارید که نیمی از دریاچه پر شد. قصر سقوط کرد و به زیر آب 
رفت» چشمه ساران و رودها به مرور زمان دوباره جوشیدند و دریاچه را 
کاملاً پر کردند؛ سرسبزی به آن سرزمین و دشت های اطرافش بازگشت مردم 
سرزمین سبز زمستان درب دامداری ها را باز کرده و گاو و گوسفند و مرغ و 
خروس ها را آزاد کردند» اسب و الاغ هارا در دشت رها کردند و با بیل و 
کلنگ به دشت های اطراف رفته و بذر درختان که از کوه های اطراف جمع 
کر ویتکا 


با گذشت سالهاء مردم سرزمین اصلاح شدند» جنگل ها دوباره روییدند و ظلم و 
ستع برای همیشه فر آموش شد... 


پایان... 


مت 


۳۸ 


۸۲۳۱۷ ۸۸۲۷۵۱۱۲ 


۳ 


